
ش ᘘه, 15 آذر 1404

مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

 ᢕᣂه شᗷ ان ᢕᣂنخچ ᡧ ᡨᣌل و ترک جهد گف
᠓
ᜇان توᘮخش ۴۲ - بᗷ

بودشان از شᢕᣂ داᘍم کش مکشطاᘍفهٔ  نخچᢕᣂ  دَر وادی خوش۱

ᣤ ᡧ در رᗖود۲ ᢕᣌمᜇ از ᢕᣂس که آن شᚽآن چَرا بر جمله ناخوش گشته بود

۳ ᢕᣂشᚽ شانᛓله کردند آمدند اᘮح ᢕᣂم سᗬفه ما ترا دارᘮکز وظ

 بر ما این گᘮاᗷعد ازᗬن اندر ᢠᣍ صᘮدی مᘮا۴
ْ

تا نگردد تلخ

 ᡧ ᡨᣌدهٔ جهد گفᘍان را و فا ᢕᣂنخچ ᢕᣂش ᡧ ᡨᣌخش ۴۳ - جواب گفᗷ

مکر ها ᚽس دᘍده ام از زᗬد و ᗷکرگفت آری گر وفا بᚑنم نه مکر۱

ژدمممن هلا᝹ فعل و مکر مردمم۲
᠐
ᗬᖂدهٔ زخم مار و ک

᠐
من گ

۳ ᡧ ᢕᣌمᜇ فس از درونم در
َ
ᡧ مَردم ن ᢕᣌدر مکر و ک ᡨᣂاز همه مردم ب

 المُؤمن ش ᘮد۴
ُ
غ

َ
د

᠔
قول پᘮغامᗷ ᢔᣂه جان و دل گᗬᖂدگوش᠒ من لاᘍُل

ل را بر جهد و اᙬᜯساب
᠓
ᜇان تو ᢕᣂخش ۴۴ - ترجیح نهادن نخچᗷ

۱ ᢔᣂا خᗷ مᘮعن قدرجمله گفتند ای حک ِᡧᣎ
ْ
ر دَعْ لᛴس ᘍُغ

َ
الحذ

ل بهᡨᣂ ستدر حذر شورᗬدنِ شور و ᡫᣃ ست۲
᠓
ᜇل کن تو

᠓
ᜇرو تو

۳ ᡧ ᢕᣂند و ت
ُ
ᗷ ᡧا قضا پنجه مزن ای ت ᢕᣂا تو ستᗷ د هم قضا ᢕᣂتا نگ

قمرده ᗷاᘍد بود پᛴش ح᜛مِ حق۴
᠐
ل

َ
تا نᘮاᘍد زخم از ربُّ الف

ᗷخش ۴۵ - ترجیح نهادن شᢕᣂ جهد و اᙬᜯساب را بر توᜇل و ᘻسلᘮم

ل رهᢔᣂ ست۱
᠓
ᜇستگفت آری گر تو ᢔᣂغمᘮب هم سُّ ت پᛞاین س

ل زانو ی اشᡨᣂ بᙫندگفت پᘮغامᗷ ᢔᣂه آواز ᗷلند۲
᠓
ᜇا توᗷ

ل در سᛞب ᜇاهل مشورمز᠒ الᝫاسِب حبᘮبُ الله شنو۳
᠓
ᜇاز تو

ل را بر اجتهاد
᠓
ᜇان تو ᢕᣂخش ۴۶ - ترجیح نهادن نخچᗷ

لقمهٔ تزوᗬر دان بر قدر حلققوم گفتندش که کسب از ضعف خلق۱

ل خوب تر۲
᠓
ᜇاز تو ᢔᣎست کسᛴمْ خود محبوب ترنᘮسلᘻ ست ازᛴچ

ᚽس جهند از مار سوی اژدهاᚽس گᗬᖁزند از ᗷلا سوی ᗷلا۳

آنک جان پنداشت خون آشام بودحᘮله کرد اᙏِسان و حᘮله ش دام بود۴

حᘮلهٔ فرعون زᗬن افسانه بوددَر بᛞست و دشمن اندر خانه بود۵

شت آن کینه کش۶
᠑
شصد هزاران طفل ک

᠐
وانک او ᣤ جُست اندر خانه ا

ت دروست۷
᠓
رو فنا کن دᘍدِ خود در دᘍدِ دوستدᘍدهٔ ما چون ᣓᚽ عل

لّ غرضدᘍدِ ما را دᘍدِ او نِعْمَ العِوَض۸
᠑
ᜇ د اوᘍاندر د ᢔᣍاᘍ

ا و تا پᗬᖔا نبود۹ ᢕᣂا نبودطفل تا گᗷاᗷ ش جز گردنᛞمرک

در عَنا افتاد و در کور و کبودچون فضوᣠ گشت و دست و ᗺا نمود۱۰

ᣤ پᗬᖁَدند از وفا اندر صفاجان های خلق پᛴش از دست و ᗺا۱۱

حᛞس خشم و حرص و خُرسند ی شدندچون ᗷه امر اِهᘘِْطُوا بَندی شدند۱۲
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تᘮم و شᢕᣂ خواه۱۳ ᡧᣆَال حᘮهما ع
᠖
قُ عᘮَالٌ لِلاِل

᠔
ل

َ
گفت الخ

هم تواند ᜇاو ز رحمت نان دهدآنک او از آسمان ᗷاران دهد۱۴

ل
᠓
ᜇجهد را بر تو ᢕᣂخش ۴۷ - ترجیح نهادن شᗷ

نردᗷاᡧᣍ پᛴش ᗺای ما نهادگفت شᢕᣂ آری وᣠ ربُّ العᘘاد۱

ی بودن اینجا طمع خامᗺاᘍه ᗺاᘍه رفت ᗷاᘍد سوی ᗷام۲ ᢔᣂَهست ج

ᡧᣎ خود را تو لنگ  ؟۳
᠑
ᡧᣎ پنهان تو چنگ  ؟ᗺای داری چون ک

᠑
دست داری چون ک

ᢔᣍ زᗖان معلوم شد او را مُرادخواجه چون بᗷ ᣢᘮه دست بنده داد۴

آخر اندᡫᣓᛓ عᘘارت های اوستدستِ همچون بᘮل اشارت های اوست۵

۶ᣧچون اشارت هاش را بر جان نᣦدر وفا ی آن اشارت جان د

ᗷار بَر  دارد ز تو ᜇارت دهدᛀس اشارت های اᣃار ت دهد۷

قاᣢᗷ مقبول گرداند تو راحامᣢ محمول گرداند تو را۸

وصل جوᗷ ᢝᣍعد از آن واصل شویقاᗷل امر وᢝᣍ قاᘍل شوی۹

جᢔᣂَ تو ان᜛ار آن نعمت بودس᠒ᣙ شکر᠒ نعمᙬش قدرت بود۱۰

ون کندشکر᠒ قدرت قدرتت افزون کند۱۱ ᢕᣂنعمت از کفت ب ْ ᢔᣂَج

ᡧ بود در ره مخُسپ۱۲ ᡨᣌتو خُف ᢔᣂَآن در و دَرگه مخُسپج ᡧᣎیᙫتا ن

جز ᗷه زᗬر آن درخت میوه دارهان مخسپ ای ᜇاهل ᢔᣍ اعتᘘار۱۳

بر ᣃ خفته بᗬᖁزد نقل و زادتا که شاخ افشان کند هر لحظه ᗷاد۱۴

ᡧ در مᘮان ره زنان۱۵ ᡨᣌو خف ᢔᣂد امان  ؟جᗷاᘍ ᣜ امᜡهن ᢔᣍ غᖁم

۱۶ ᡧᣍز ᡧᣎور اشارت هاش را بی ᡧᣍز ᡧᣎمَرد پنداری و چون بی

م شود۱۷
᠑
ᜍ که داری ᣢد دُم شوداین قدر عق ّ ᢠᣂکه عقل از وی ب ᣃَ

عر᠒ نارزانک ᢔᣍ شکری بود شوم و شَنار۱۸
َ
ᣤ برد ᢔᣍ شکر را در ق

ل ᣤ کᡧᣎ در ᜇار کن۱۹
᠓
ᜇنگر تو

᠑
کشت کن ᛀس تکᘮه بر جᘘّار ک

ل را بر جهد
᠓
ᜇان تو ᢕᣂاز ترجیح نهادن نخچᗷ - ۴۸ خشᗷ

ᜇان حᗬᖁصان که سᛞب ها ᜇاشᙬندجمله ᗷا وی ᗷانگ ها بر داشᙬند۱

ᛀس چرا محروم ماندند از زمنصد هزار اندر هزار از مرد و زن۲

شاده صد دهانصد هزار ان قرن ز آغاز جهان۳
᠑
همچو اژدر ها گ

روه۴
᠑
که ز بُن بر کنده شد زان مᝃَرْ کوهمکر ها کردند آن دانا گ

جᘘَِالُ کرد وَصف مکر هاشان ذوالجلال۵
ᠬ
لالُ ٱل

ْ
ق

᠐
هُ ا

ۡ
ولَ مِن ُᡧ َ ᡨᣂِل

روی ننمود از ش᜛ار و از عملجز که آن قسمت که رفت اندر ازل۶

ماند ᜇار و ح᜛م های کردᜍارجمله افتادند از تدبᢕᣂ و ᜇار۷

جهد جز وَهᣥ مپندار ای عᘮَارکسب جز ناᣤ مدان ای نام دار۸

ᡧ آن مرد در ᣃای سلᘮمان و تقᗬᖁر ترجیح توᜇل بر جهد و قلت فاᘍدهٔ جهد ᡨᣌخᗬᖁل بر مردی و گᘮعزرای ᡧ ᡨᣌسᚲᖁخش ۴۹ - نگᗷ

در ᣃا عدل سلᘮمان در دوᗬدزادمردی چاشتᜡاᣦ دررسᘮد۱

ᛀس سلᘮمان گفت ای خواجه چه بود ؟روᚲش از غم زرد و هر دو لب کبود۲

۳ ᡧ ᢕᣌل در من این چنᘮگفت عزرای ᡧ ᢕᣌک نظر انداخت پر از خشم و کᘍ

ᡧ اᜯنون چه ᣤ خواᗷ ᣦخواه  !۴ ᢕᣌاد را ای جان پناهگفت هᗷ گفت فرما

بوک᠔ بنده ᜇان طرف شد جان بردتا مرا زᗬنجا ᗷه هندِستان بَرَد۵
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لقمهٔ حرص و امل ز آنند خلقنک ز دروᡫᣓᚲ گᗬᖁزانند خلق۶

حرص و کوشش را تو هندستان شناسترس᠒ دروᡫᣓᚲ مثال آن هراس۷

برد سوی قعر᠒ هندستان بر آبᗷاد را فرمود تا او را شتاب۸

ᛀس سلᘮمان گفت عزرایᘮل راروز᠒ دᘍگر وقتِ دیوان و لِقا۹

بنگᗬᖁدی تا شد آواره ز خانᜇان مسلمان را ᗷه خشم از بهر آن۱۰

از تعجّب دᘍدمش در رَهگذرگفت من از خشم ᣜ کردم نظر۱۱

جان او را تو ᗷه هندِستان ستانکه مرا فرمود حق ᜇامروز هان۱۲

او ᗷه هندستان شدن دور اندرستاز عجب گفتم گر او را صد پَر ست۱۳

۱۴ ᡧ ᢕᣌجهان را همچن ᠒ارᜇ تو همه ᡧ ᢕᣌگشا و ببᗷ اس و چشمᘮکن ق

از که بᗖᖁایᘮم  ؟ از حق  ؟ ای وᗖالاز که ᗷگᗬᖂᗬᖁم  ؟ از خود  ؟ ای مُحال۱۵
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

طاᘍفهٔ نخچᢕᣂ :  اصطلاᣐ ادᢔᣍ و نمادین در شعر و ادبᘮات فارᣒ است و نه نام ᘍک گروه قوᘍ ᣤا قبᘮله ای خاص. واژهٔ «نخچᗷ « ᢕᣂه معنای ش᜛ار ᘍا حیوان ش᜛ار شده است. *

ᚽشᢕᣂ : ایهام دارد. معᡧᣎ اقرب این است که از ᚽشارت ᗷاشد.#

گᘮا: ۱- شهری در هند، ۲- گᘮاه*

*

*

*.ᣠده دم؛ خدای تعاᘮᙴار سᜍق: پرورد
᠐
ل
َ
ربُّ الف

ان دارد.* ᢔᣂو آرزوی ج ᡧᣍشکر، قدرداᘻ ᢝᣍار معناᗷ  :نِعْمَ العِوَض

ᡧ بᘭايᘭد.* ᢕᣌايᗺ :طُواᘘِْاِه

*

*

*

#

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما.

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

رمز᠒ الᝫاسِب حبᘮبُ الله: تلاش و کوشش در ᜇار و کسب روزی ᗷا توᜇل همراه ᗷاشد

. ᡨᣎدن.۲. (اسم) مشقت؛ تعب؛ رنج؛ سخᘍد ᡨᣎدن؛ سخᘮعَنا: ۱. رنج کش

زمن: ۱. عᣆ؛ روزᜍار.۲. وقت؛ هنᜡام.

ی کند.» ᢕᣂجلوگ ᣧنوشت و قضای الᣃ تواند از ᣥن ᣙاط و حواس جمᘮشود: «احت ᣤ ᣒه فارᗷ ب المثل معروف است و معنای آن ᡧᣅ کᘍ :«عن القدر ᢝ
ᡧᣎغᘌ الحذر لا»

نگ  ᢕᣂخدا ن ᡧᣎعᘌ) نگشان نزد خدا [آشᜓار] است ᢕᣂند و حال آنكه نᙬسᚽ ار᛿ هᗷ نگ خود را ᢕᣂمان، [ستمᜓاران] نᜍ ᢔᣍ و (ه ۴۶ᘍم آᘮسوره ابراه) : ُالᘘَِج
ᠬ
ولَ مِنۡهُ ٱل ُᡧ َ ᡨᣂِل

آنها و راه مقاᗷله ᗷا آن را ᣤ داند) و مكرشان چنان نبود كه ᗷه سᛞب آن كوه ها از جاى درآᘌد.

زᗬد و ᗷکر: در زᗖان فارᣒ و عرᗷ ᢔᣍه دو اسم مردانه رایج گفته ᣤ شود که در کنار هم، مانند «فلان و بهمان» ᘍا «ᘍارو و رفᘮقش» برای اشاره ᗷه افراد ناشناس ᘍا 
ᗷه طور ᗷ ᣢᜇه هر دو نفر ᗷه ᜇار ᣤ روند.

واری) ᡧ ᢔᣂح ملاهادی س ᡫᣃ هᗷ ع شودᖔالمُؤمن: (رج 
ُ
دَغ

᠔
  #  لاᘍُل

 [1] « 
᠍
ورا ُᣃُ ِتِهᚏَْهْلِ ب

᠐
 أ

᠐
ᣢَدْخَلَ ع

᠐
ِ وَ أ

ᡐᕝالَ اᘭَِعَ ع
َ
ف

َ
ِ مَنْ ن

ᡐᕝا 
᠐

ᣠِقِ إ
᠔
خَل

᠔
حَبُّ ال

᠐
أ
َ
ِ ف

ᡐᕝالُ اᘭَِقُ ع
᠔
ᡧ است: «الخَل ᢕᣌچن ᢻًث معموᘍامل تر این حدᜇ ᡧ ᡨᣌه: م

᠖
قُ عᘮَالٌ لِلاِل

᠔
 الخَل

(ترجمه: «تمام مردم نان خور و خانواده خداوند هسᙬند، ᛀس محبوب تᗬᖁن خلق نزد خداوند کᣓ است که ᗷه خانواده خدا سود برساند و دل اهل خانه ای را 
شاد کند.»)
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